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لوکاچ: فرهنگ و نقد ادبی
از  تــازه ای  ویراســت  به تازگــی 
فرهنگ»  و  نقــد  «نویســنده،  کتــاب 
اکبــر معصوم بیگی  ترجمه  با  لوکاچ 
منتشر شــده. چاپ قبلی کتاب، شش 
مقاله و یــک نامه از لــوکاچ را در بر 
می گرفت و در ویراســت تــازه، چهار 
مقاله دیگــر از لوکاچ به کتاب اضافه 
شده است. لوکاچ که از سال ها پیش 
در ایــران شــناخته شــده، جایگاهی 
مهم در فلســفه و نظریــه ادبی قرن 
بیســتم دارد و بر بسیاری از مکتب ها 
و نظریه پــردازان بعــد از خــود تأثیر 
گذاشــته اســت. کتــاب «نویســنده، 
نقــد و فرهنگ»، برخــی از مهم ترین 
مقــالات لــوکاچ را در زمینه های نقد 
ادبــی، نظریه ادبیات، زیبایی شناســی 
و فرهنــگ دربرگرفته. لــوکاچ در این 
مقالات، به آثار نویسندگانی مثل گوته، 
زولا، تالستوی، تورگنیف، توماس مان، 
فلوبر، شکســپیر و دیگــران پرداخته. 
معصوم بیگــی در مقدمــه کوتــاه و 
مفیدش، بــا تقســیم بندی دوره های 
فکری لــوکاچ به شــناخت بهتر این 
مقالات کمک کرده اســت. به اعتقاد 
مترجم، سه مرحله متمایز را می توان 
در آثــار لــوکاچ درنظر گرفــت که از 
مراحل دیگر شــاخص ترند. او مرحله 
نخست را، دوره ای دانسته که «لوکاچ 
امپراتوری  تأثیــر محیــط فکــری  به 
اتریش-هنگــری در حلقه هنرمندان 
و فیلسوفان گروه هشت سخت تحت 
تأثیر سنت ســترگ ایدئالیسم آلمانی 
اســت و بــا بزرگانــی چــون گئورگ 
زیمــل، ماکــس وبر و ارنســت بلوخ 
محشــور اســت و در محفل یکشنبه 
با مشــاهیری چون بلاباش، فردریک 
بلافوگراســی،  مانهایم،  کارل  آنتــال، 
و...  پولانــی  کارل  هــاورز،  آرنولــد 
هم ســخن و هم نشین است». مقدمه 
در ادامــه ایــن آثار را بــه این مرحله 
از تفکــر لــوکاچ مربــوط می دانــد: 
«تاریخ تکامــل درام مــدرن»، «روح 
زیبایی شناســی»،  «فرهنگ  فــرم»،  و 
«فلســفه ی هایدلبرگی هنر» و به ویژه 
«نظریــه رمان» کــه تحت تأثیر کانت 
و ســپس هــگل و کیرکه گور نوشــته 
می شــود. بعد از ایــن مرحله، لوکاچ 
در ســال های پایانــی جنــگ جهانی 
اول به مارکسیسم روی می آورد و در 
۱۹۱۹ به حزب کمونیست می پیوندد. 
در ایــن سال هاســت کــه او «تاریخ 
را می نویســد.  آگاهــی طبقاتــی»  و 
منتقــدان لــوکاچ در ایــن دوره او را 
می خوانند  «ایدئالیست»  و  «پرفسور» 
اما لــوکاچ در حزب باقــی می ماند: 
«در مرحله نخســت تأکیــد لوکاچ بر 
عنصــر ذهنــی، دوری از عینت باوری 
پوزیتیویســتی  علم گرایــی  خشــک، 
اکثریــت  مکانیکــی  ماتریالیســم  و 
سوســیال دموکرات  نظریه پــردازان 
کمونیســت  و  دوم)  (بین الملــل 
دوره  این  اســت.  (بین الملل ســوم) 
از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹ به درازا می کشــد.» 
لــوکاچ،  از کار  حاصــل دوره ســوم 
«معنای رئالیســم معاصــر» و «خلع 
عقل» اســت که اولــی مجموعه ای 
در نقــد توماس مان، کافــکا، بکت و 
مدرنیســم در ادبیات اســت و دومی 
تأثیر مخرب  بــه  حملــه ای بی مهابا 
نیچــه بر عالــم سیاســت و تفکر در 
یک صــد ســال اخیــر. معصوم بیگی 
عمــده مقــالات حاضــر را بــه دروه 
نخســت و دوره میانــی آثــار لوکاچ 
مربوط دانســته. عناویــن مقاله هایی 
که در ویراســت تازه این کتاب عبارتند 
از: روایــت یا توصیف، قیافه شناســی 
فکری در شــخصیت پردازی، نویسنده 
و منتقد، داستایفســکی، توماس مان: 
در جست وجوی انسان بورژوا، نامه ای 
دربــاره شکســپیر، فرهنــگ کهــن و 
فرهنگ نو، مینا فون بارنهلم یا بخت 
سرباز لســینگ، هنر و حقیقت عینی، 
مسئولیت روشنفکران و زیبایی شناسی 
از نگاه مارکس و انگلس. چهار مقاله 
آخر، گفتارهایی اند کــه در چاپ تازه 

کتاب به آن اضافه شده اند.

نگاه

از سارتر و در باب سارتر
پارســا ریاحی: به تازگــی کتابی با عنوان «در جســتجوی بشــریتی 
بی نقاب» با عنوان فرعی نوشــته هایی از ســارتر و در باب سارتر، که 
شامل مجموعه ای از نوشته ها و ترجمه های مصطفی رحیمی است 
در نشــر نیلوفر به چاپ رســیده اســت. مصطفی رحیمی از جمله 
روشــنفکران معاصری بود که علاقه زیادی به اگزیستانسیالیســم و 
سارتر داشــت و آثار مهمی از او را ترجمه کرده بود. «در جستجوی 
بشریتی بی نقاب»، نوشــته ها و ترجمه هایی از رحیمی درباره سارتر 
و  از ســارتر اســت که ســال ها پیش در مطبوعات و یا کتاب هایش 
منتشــر کرده بود و نشر نیلوفر آن ها را با اندکی ویرایش در قالب این 
کتاب به چاپ رسانده اســت. عناوین بخش های مختلف این کتاب 
عبارتند از: «بررســی افکار و آثار ژان پل ســارتر»، «سارتر و ادبیات»، 
«در جســتجوی بشریتی بی نقاب»، «گناه ســارتر»، «شیطان و خدا»، 
«آشــنایی با دوران جدید»، «درباره کلمات»، «نمایشــنامه مگس ها 
و کارگردانش»، «گفت وگو با ســارتر»، «اورفه ســیاه»، «شعر از نظر 

سارتر»، «کشتار عام» و «جمهوری سکوت».
مقاله اول کتاب با عنوان «بررسی افکار و آثار ژان پل سارتر» که 
یکی از بلندترین و مهم ترین متن های این کتاب است، به مناسبت 
انتشار ترجمه سه نمایشــنامه «مرده های بی کفن ودفن، مگس ها 
و خلوتگاه» نوشته شــده بود. رحیمی در ابتدای این مقاله به این 
نکته اشــاره می کند که برای درک آثار ادبی ســارتر باید فلسفه او 
را شــناخت چراکه آثار ادبی سارتر «در خدمت فلسفه او، فلسفه 
اصالت وجود (اگزیستانسیالیسم) قرار دارد». او در ادامه می گوید 
آگاهی بر همه شاخه های فلسفه اصالت وجود کاری آسان نیست 
و چند دلیل برای این گفته اش می آورد: «نخست آنکه، این فلسفه 
بر تناقض و غرابت و ابهام و وحشــت بنا شــده است و به همین 
ســبب درک نوشته های آفرینندگان آن، خاصه نوشته های فلسفی 
ســارتر حتی برای کســانی که خود در جهان فلسفه نظری دارند، 
آسان نیســت. دوم آنکه، به تعداد فیلسوفان این رشته سردرگم، 
فلسفه اصالت وجود می توان جســت. سوم آنکه، اصالت وجود 
دستگاه فلسفی مشخص و دقیقی نیست و اصول و قواعدی معین 
و منطقــی ندارد؛ تا آنجا که می توان گفت، از نظری، مجموعه این 
عقاید، فلســفه نیست، نفی فلسفه اســت». رحیمی در ادامه این 
مقاله، به توضیح افکار و آثار ســارتر پرداختــه و برای درک بهتر 
موضــوع، به زمینه و زمانه شــکل گیری افکار ســارتر نیز پرداخته 
است: «برخورد انسان با قرن بیستم چندان انسانی نبوده و نیست: 
دو جنــگ بزرگ و جهانگیــر، جهانگیر به معنایی کــه تا این قرن 
سابقه نداشته اســت، ده ها جنگ کوچک، بهره کشی شدید انسان 
از انسان، اســتعمار مستقیم و غیرمستقیم و پنهان و آشکار، ذوب 

شــدن سیاست در کوره نیرنگ و ســالوس، محو اصول لیبرالیسم 
قــرن نوزدهــم، عقب نشــینی آزادی در برابر دیکتاتــوری، ظهور 
دیکتاتوری هــای گوناگــون: دیکتاتوری پیشــوا، دیکتاتوری حزب، 
دیکتاتــوری طبقه، قدرت یافتن فلســفه، برتری نژادی و فراموش 
شــدن اصول اخلاقی در همه جبهه ها، از ارمغان هایی اســت که 
در قرن ما به بشــر ارزانی گردیده اســت.» رحیمــی در این مقاله 
بلند، به مفاهیم کلیدی اندیشه سارتر نظیر «آزادی»، «انسان سارتر 
در برابــر اجتماع»، «اضطراب»، «بددلی»، «مســئولیت»، «الزام یا 
تعهد» و «ایجاد مســئولیت از راه ایجاد نومیدی» پرداخته است. 
در مقاله «سارتر و ادبیات»، رحیمی در ابتدا مقایسه ای میان جهان 
کافــکا و جهان ســارتر انجام داده و در ادامه به واســطه توضیح 
وضعیت قهرمان های آثار مختلف ســارتر، بــه تلقی او از ادبیات 
پرداخته اســت. رحیمی این مقاله کوتاه را در ســال ۱۳۴۳ نوشته 
بــود. برخی از مقالات کتاب «در جســتجوی بشــریتی بی نقاب»، 
مثل دو مقاله ابتدایی کتاب که ذکرشــان رفت، به اندیشــه سارتر 
پرداخته اند امــا رحیمی در برخی دیگر از نوشــته هایش به اثری 
مشخص از سارتر توجه داشته است. یکی از این مقاله ها، تحلیلی 
است که رحیمی درباره نمایشنامه «شیطان و خدا» نوشته است. 
همچنین رحیمی ترجمه ای از یکی از مصاحبه های انجام شــده با 
سارتر که در آن به کتاب «کلمات» پرداخته شده نیز به دست داده 
است. در کتاب البته گفت وگوهای دیگری از سارتر نیز ترجمه شده 
اســت. همچنین در این کتاب مقالاتی از خود سارتر نیز با ترجمه 
رحیمی آمده است که «نمایشنامه مگس ها و کارگردانش» از آن 
جمله اســت. «اورفه سیاه» که ســخنی درباره شعر سیاهپوستان 
اســت، از دیگــر متن های طولانی کتاب اســت و در واقع این متن 
مقدمه ای است که سارتر بر جنگ شعر سیاهپوستان نوشته است. 
این مقاله ســارتر شــروعی خواندنی دارد: «وقتی دهان بندی که 
دهان این ســیاهان را می بست برمی داشتید چه انتظاری داشتید؟ 
منتظر بودید که سرود ستایش شــما را بسرایند؟ منتظر بودید که 
در این چشــم ها، چشم ها و سرهایی که پدران ما به زور تا به زمین 
خم کرده بودند، به هنگام بلندشدن، نگاه تحسین بخوانید؟ اینک 
مردانی بر پای ایســتاده ما را می نگرند و من آرزو می کنم که شما 
نیز چون من لرزش و تالم «دیده شــدن» را احساس کنید. زیرا نژاد 
ســفید ســه هزار ســال از لذت این امتیاز بهره مند بوده است که 
خود ببیند، بی آنکه دیده شــود. نژاد ســفید نگاه محض بود. پرتو 
دیدگاهش همه چیز را از سایه خانه زادی بیرون می کشید. سفیدی 
پوســتش خود نگاهی بود، نور متراکم بود. انسان سفید، که سفید 
بود چون انســان بود، سفید چون روز، سفید چون حقیقت، سفید 
چون فضیلت، مانند مشــعلی جهان خلقت را روشن می ساخت 
و جوهر پنهان و ســفید موجودات را آشــکار می کــرد. امروز این 
انسان های سیاه ما را می نگرند و نگاه ما به دیدگان ما بازمی گردد. 
مشــعل های ســیاه، خود، جهان را روشــن می کنند و سرهای ما 
ســفیدان دیگر جز فانوس های حقیری در گذار باد نیست.» برخی 
از مقــالات حاضــر در کتاب «در جســتجوی بشــریتی بی نقاب»، 
بازتابنده موضع سیاسی ســارتر است. از جمله مقاله ای با عنوان 
«کشــتار عام» که در واکنش بــه دومیــن دور دادگاه بین المللی 
ضد جنایات جنگی نوشــته شــد. مقاله پایانی کتاب نیز با عنوان 
«جمهوری سکوت»، متنی است که سارتر پس از آزادی فرانسه و 
در ســال ۱۹۴۴ نوشته است و در آن به وضعیت فرانسه در دوران 
تســلط نازی ها و شــرایط بعد از آزادی پرداخته است. مقالات و 
ترجمه های رحیمی در این کتاب، تصویری از وجوه مختلف سارتر 
به دست می دهند و به رغم گذشت زمانی زیاد از نوشته شدنشان، 

همچنان خواندنی و پرمحتوا هستند.
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عطف کتاب

آلبر مزیگ در بیست سالگی به خاطر علاقه به آدلین، دختری که 
دوست داشــت زن یک کاشف بزرگ شــود از دهکده محل تولدش 
خارج می شــود و تا لحظــه مرگش در شصت ســالگی به آن «جا» 
بازنمی گردد، او در تمام این مدت نقش یک کاشــف بزرگ را «بازی» 
می  کند. بعدها مجســمه ای از او شــبیه به جهان گشایان و پیشتازان 
کشف قاره های ناشــناخته در میدان اصلی دهکده برپا می شود که 
روی لوحش این نوشــته به چشــم می خورد: «یادبــود آلبر مزیگ، 
پیشتاز نام دار جغرافیا، فاتح سرزمین های بکر (۱۸۶۰- ۱۸۰۰) از طرف 

همولایتی های توشاگی».۱
«بازی» در داســتان ها و زندگی رومن گاری «نقش» ایفا می  کند. 
مقصود از بازی اســتعاره ای است برای روندی پویا و خلاق همراه با 
هیجان و ماجرا که بر بنیان ثابت و مدار معین اســتوار نیست، علاوه 

بر آن «بازی» همواره از حیطه اخلاق و منطق دور باقی می ماند.
آلبر مزیگ نمونه بازیگری اســت که به ســفرها و ماجراهای 
دور و دراز مــی رود و هم ولایتی های خــود و به خصوص آدلین 
را با ارســال کارت و یــا نامه همراه با متنی کوتــاه از جغرافیای 
دوردست، ناشــناخته و بکری که قدم به آن جا می گذارد مطلع 
می کنــد. او می خواهد تصویر جهانگردی شــجاع، ماجراجو و... 
از خــود بــه نمایش گذارد. نمونــه ای از کارت هــای آلبر مزیگ 
چنین اســت: «تقدیم به ســزار بیرونت، پنیر و نوشابه فروشــی 
میدان پتی پســیتون. با ســلام. اوضاع در ارتفاعــات کلیمانجارو 
روبه راه اســت. این جا پر اســت از برف های ابدی. با کمال ادب 
و احتــرام: آلبر مزیگ».۲ و یا کارتی دیگــر باز هم متنی به همان 
اندازه کوتاه اما این بار به دشــمنی خونی یعنی رقیب عشقی اش 
ماریوس پیشــاردون، آرایشــگر، خیابان اولیویه: «عرض ارادت از 
کنگو. این جا پر اســت از مارهای بوآ، می خزند و دور طعمه شان 
می پیچنــد. دلم هوای شــما را کرد».۳ نامه هــای آلبر اما عمدتا 
به آدلین اســت زیرا «بازی» برای او انجام می شــود: «در بیابان 
پرت و خالی از سکنه عربستان گم شده ایم. اسمت را می نویسم 
روی شن ها. از بیابان خوشم می آمد».۴ همه این نمایش ها برای 

آنکه آدلین به قولش وفا کند: «آدلین بهم قول دادی وقتی معروف شــدم 
تا ابد مال من باشــی».۵«بازی» به یک معنا شــاید بنیادی ترین فعالیت آدمی 
باشــد. تاریخِ بازی چه بســا با اولین کنش های جمعی پیوند می خورد، مقصود 
از کنــش جمعی ابتدائی ترین رابطه و فعالیت آدمی با دیگران اســت. با وجود 
حضور دیگران است که «بازی کردن» معنا و مفهوم پیدا می کند. آدم ها هریک به 
فراخور وضع و موقعیت خود در جامعه «نقش» بازی می کنند. این نقش گاه به 
آنان تحمیل می شود و گاه آنان بنا بر اقتضاء، موقعیت و یا سرشت خود مبادرت 
به ایفای نقش می کنند تا آنگاه بازی جدید آغاز شــود. آدمی مستعد نقش های 
متفاوت است اما در بعضی اوضاع نامتلاطم و آرام، نقش خود را فیکس و ثابت 
ایفاء می کند.در «بازی» بازیگر دال ها را به مدلول های مختلف ارجاع می دهد تا 
بــازی با ارجاع به یک مدلول ثابت به پایان نرســد. در واقع بازیگر معنا را دائما 
بــه تعویق می اندازد تا آدم ها، چیزهــا و موقعیت ها کماکان «مرموز» و در پس 

«نقاب» باقی بمانند. بازی در جهان راززدایی شده و عریان ناممکن است.
از نظر بازیگر هیچ مرکز ثابت، دائمی و همیشــگی که ســاختاری پیرامونش 
ســامان یابد وجود ندارد. بازیگر سعی می کند با ارائه نمایش و ایفای نقش های 
متفاوت برنامــه خود را پیش ببرد. درهرحال ایفای نقــش برای بازیگر همواره 
واجد لذت اســت اما این لذت، لذت در «لحظه» اســت، فی المثل مشابه همان 
«لحظه» ای اســت که آلبر مزیگ با دادن شیشــه ای عرق رازیانه به دریانوردان 
مارسی* از آنان می خواهد لطف کنند کارت پستال و نوشته ای از وی را فی المثل 
از مکزیک و یا احیانا از هر جغرافیای دورتری به آدرســی که او به آنها می دهد 

بفرستند: «دوشیزه آدلین پیســون، خواربارفروشی پیسون، پاساژ میمورزا».۶ آلبر 
مزیگ با این درخواســت از دریانوردان مارسی غرق در لذت می شود. او با تصور 
تحت تأثیر قراردادن آدلین اســت که خوشحال و شادمان می شود اما به رغم این 
مسئله همواره این سؤال مطرح است که آلبر مزیگ تا کجا و اساسا یک بازیگر تا 

کجا می تواند به بازی ادامه دهد؟
رومن گاری از جمله نویسندگانی است که در داستان هایش حضور دارد 
و بــه نقش های مختلف و یا به تعبیر خودش به «رنگ های مختلف» نقش 
بازی می کند. آخرین جمله رمان «میعاد با سپیده دم» که نوعی اتوبیوگرافی 
گاری نیز است با این چند کلمه پایان می پذیرد: «...آری من بسیار زیسته ام». 
هنگامی که رومن گاری می گوید من بســیار زیسته ام به یک تعبیر به معنای 
آن است که «...آری من بسیار نقش بازی کرده  ام». فی الواقع نیز رومن گاری 
بســیار نقش بازی کرده اســت. بخشــی از بازیگری اش به خاطر مقتضیات 
زندگی  اش اســت. گاری در این باره می گوید: «اولین رنگم روسی بود، بعد از 

انقلاب شدم لهستانی و شش ســال آنجا ماندم. بعد راهم افتاد 
به جنوب فرانسه، دبیرستان نیس، هوانوردی، ده سال در آژاکس، 
پانزده سال سیاســت مدار، ده ســال آمریکا، در شغل دوزبانه ای 

فرانسه- انگلیسی، خبرنگاری در روزنامه ها...».۷
ایــن تنها اقتضای زندگی نیســت کــه رومــن گاری را وادار به 
زیســتن های گوناگــون و پراکنــده در مدارهای نامعیــن می کند. 
اقتضای بازیگــری، میل به آزادی ولو در «لحظــه» رومن گاری را 
مستعد ایفای نقش های گوناگون می کند. استعداد بازیگری رومن 
گاری را می توان در دغدغه هایش برای استفاده از نام های مستعار 
کشف کرد. اساســا اســتفاده از نام ها و هویت های گوناگون برای 
رومن گاری، یک بازی ریشــه دار اســت که سرتاســر زندگی اش را 
پوشش می دهد. از رومن کاســیو تا رومن گاری و از رومن گاری تا 
امیل آژار.** حتی گاری با نام مســتعار ترکی- ایرانی چاتان بوگت 
نیز رمانی به نام «چهره های استفانی» انتشار می دهد. در همه این 
مــوارد هیچ توجیهی برای  آن نمی توان یافــت مگر میل به تغییر 

هویت (بازی) برای زیستن در آزادی ولو برای لحظاتی کوتاه.
به آلبر مزیگ بازگردیم. عاشــق پیشــه بازیگــری که واقعیت 
مواجهــه با «حقیقت آدلین» را دائما بــه تعویق می انداخت، او 
که همچون رقیب عشــقی اش ماریوس پیشاردون آرایشگر شده 
بود کماکان در جغرافیا سیر می کرد: از مکانی به مکانی دیگر و یا 
در واقع از دالی به دال دیگر در تردد بود. ایده آلیســم نهفته در او 
چنان شدید و غلیظ بود که توانسته بود چهل سال دوری از آدلین 
را تحمل کند و حتی خوش باشــد. «بازی» آن گاه به پایان می رسد 
که آلبــر واقعیت ماجرا را درمی یابد. همولایتی هــای آلبر بی خبر از 
ماجراهای عشقی آلبر مزیگ، خبر مرگ وی را تنها پس از چاپ کتاب 
خاطرات پیر بندر مارسی به قلم بازرس پوژول درمی یابند: «پنجشنبه 
۱۰ ژوئن ۱۹۱۰. امروز آلبر ســلمانی، پیر بندر، که بیست سالی ریش و 
سبیل مرا اصلاح می  کرد بر اثر حمله قلبی فوت کرد. بدبخت بیچاره 
را توی اتاق زیر شــیروانی اش که پنجره اش رو به اسکله باز می شود 
پیدا کردم. نامه ای را تو دســت هاش گرفته بــود که اعتراف می کنم 

اصلا نفهمیدم منظورش چیست».۸
منظور از نامه که حتی بازرس پوژول نیز از آن ســردرنیاورده 
است، نامه آدلین است. آدلین در نامه اش می نویسد: «آقای آلبر 
مزیگ عزیز، آخرین کارت تان که از ریودوژانیرو (برزیل) فرســتاده 
بودید، دستم رسید. از شما ممنونم. لطفا همین طور ادامه دهید. 
اما بیســت سالی می شود که دیگر مرا خانم آدلین پیشاردون صدا می کنند. 
آخر با آقای پیشــاردون ماریوس،  آرایشگر سرشناس ازدواج رسمی کرده  ام، 

حتی هفت بار از او بچه دار شده ام».۹
به نظر می رســد «بازی» تنهــا زمان مواجهه با واقعیت را بــه تاخیر اندازد، 
راه بهتــر مواجهــه با آن اســت. رومن گاری در مصاحبه ای ســه ســال قبل از 
خودکشی اش از آفتاب پرســت مثالی می آورد و می گوید: «داستانِ آفتاب پرست 
را شــنیده اید؟ روی کف پوشِ آبی  کــه بگذارندش، رنگش آبی می شــود، روی 
کف پوش زرد، زرد می شــود. روی کف پوشِ قرمز، قرمز می شود. روی کف پوش 
چهارخانــه که بگذارندش، دیوانه می شــود».۱۰ بازیگریِ ناب به تخریب ســوژه 

منتهی می شود.***
پی نوشت ها:

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۹) اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو روبه راه است، از کتابی با 
همین نام، رومن گاری/ سمیه نوروزی

۷و۱۰) بیست سوال از رومن گاری. اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو روبه راه است، 
رومن گاری/ سمیه نوروزی

* دهکده توشاگی در ۱۰ کیلومتری مارسی است.
** رومن گاری در ۱۹۷۴ «زندگی در پیش رو» را با نام مســتعار امیل آژار منتشر 
می کند. این کتاب برنده جایزه کنگور می شــود. گاری در روســی به معنای بسوز 

است و آژار به معنای «پخته شو».
*** از کی یر کگور.

شکل های زندگی: مواجهه با واقعیت در آثار رومن گاری به مناسبت انتشار «اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو روبه راه است»

رومن گاری تاس بازی می کند
 نادر شهریورى (صدقى)

کارپانتیــه در کتــاب «رد گم» در پی جســت وجوی 
معنایی اســت که پیش تر موجود بوده است. در جامعه 
مــدرن دیگر خبــری از وحــدت یونانی میــان آگاهی و 
جهان (ذهن و عین) نیســت. وحدتی که به روشــنی در 
حماســه های ایلیاد و اودیسه هومر قابل دریافت است. 
این وحدت و عدم وحدت در دوگانه میان رمان و حماسه 
تجلی می یابد. در حماســه تمامیت زندگی جریان دارد. 
شناخت حماسه با اندیشه هگلی - که در آن واقعیت را 
تنها به صورت کلیتی منســجم و معنادار می توان درک 
کرد- دســت یافتنی به نظر می رســد. حماسه با مرحله 
آغازین تطور بشــر، با دوره ای منطبق اســت که طی آن 
«قهرمــان» در «وحدت جوهری» بــا تمامیتِ اجتماعی 
روزگار می گذرانــد. اما رمان مدرن برعکس، از گسســت 
میان انســان و جهان آغاز می شــود که همان «از خود 
بیگانگی» است. لوســین گلدمن رمان مدرن را این گونه 
تعریف می کند: «جست وجوی از  خود  بیگانه ارزش هایی 
که جامعــه از خــود بیگانه بــدان آگاهی نــدارد و به 

آگاهی یافتنِ قهرمان رمان از شکست می انجامد».۱
تعریــف گلدمن به شــدت بــا قهرمــان «رد گم» 
هم خوانی دارد. قهرمانی پروبلماتیک که با واقعیت 
اجتماعــی فاقــدِ معنــا در مبارزه اســت. فصل های 
آغازیــن کتــاب، توصیف محیط و شــخصیت های از 
خود بیگانه اســت. همسر راوی بازیگر نمایشی است 
که هیچ گاه پایان نمی یابد: «امشــب  هزار و پانصدمین 
اجــرا بود. تبصره ای مبنی بر تکــرارِ بدون محدودیت 
اجــرا در قرارداد بازیگران منظور شــده بود و راه گریز 
نداشــتند چون نمایش را به مدیریت حرفه ای سپرده 
بودند و این مشــارکت سخاوت مندانه و پُرنشاط را به 
ســرمایه گذاری تجاری کلان تبدیل کرده بودند. روث 
این نمایش نامه را نــه راه گریزی، دروازه ای به دنیای 
لایتناهی نمایش، بلکه جزیره ای می دید که نمی توان 
از آن گریخت».۲ شغل راوی نیز که آهنگ ساز، محقق 
موســیقی و سازشناسی خبره اســت، سبب هراس و 
بیزاری او از وضعیت زندگی اش شــده است: «آن چه 
مایه هراســم می شد نه گذر سالیان که شتاب بیهوده 
گذر سالیان بود. دورانی بود که جنگ کار آهنگ سازی 

کانتاتای بلندپروازانه ام را بر پرومته از بندرسته مختل 
کرده بود. وقتی از جنگ بازگشــتم حسم آن قدر فرق 
کرده بــود که پره لود و پیش نویــس اول صحنه های 
ابتدایــی را، کــه تمام کــرده بودم، بسته بندی شــده 
سرجاشــان در گنجه باقی گذاشتم، خود را رها کردم 
و در عوض در صنعت موســیقی سینما و رادیو غرق 
شدم. لابد با شــور و شــوق جانانه ای که در دفاع از 
این هنرهای قرن نشان می دادم و اصرار به این عقیده 
که چشم آهنگ ســاز را به چشم اندازهای بی کران باز 
می کند، می خواستم احساس گناهم را از کنارگذاشتن 
کارم تخفیــف دهم و همکاری ام را با این تشــکیلات 
تجاری توجیه کنم، زیرا من و روث با این فرار ماهیت 

انسانی متعالی خود را از بین برده بودیم».۳
قهرمــان رمــان در ادامه، بــا دریافت پیشــنهاد 
کار از ســوی مــوزه دار بــرای پیدا کــردن ســازهای 
ابتدایی در میان قبایل بومی آمریکای لاتین، ســفری 
هستی شــناختی را آغاز می کند و خواننده کتاب وارد 
دنیایی جدید می شــود. ســاختار رمان همــراه با این 
سفر هستی شناســانه حالتی غنایی به خود می گیرد. 
قهرمان رمان در سفری از زمان حال به سوی مرحله 

آغازیــن تکامل بشــری اســت: به ســوی 
ماهیت انسانی متعالی. فاصله گیری متن 
از هســتی پیش پاافتاده نوعی دهن کجی 
در برابر شــی وارگی جهان و سلطه کالا بر 
انسان است. سلطه ای که از ابتدای دوران 
مــدرن به نیروی مســلط بــر زندگی بدل 
شده اســت. راوی، قهرمان و ضدقهرمان 
رمــان، در ایــن ســفر هستی شــناختی از 
مواجهــه با اداهــای اگزیستانسیالیســتی 
و سورئالیســتی حاکــم بر غــربِ میان دو 
جنــگ جهانی به مواجهه با انســان هایی 
می  رسد که رابطه شان با طبیعت تحریف 

نشده است و وحدت یونانی ســوژه و ابژه را می توان 
در رفتارهاشــان نظاره کرد. همان طور کــه کارپانتیه 
در یــک مصاحبــه می گویــد: «در جنگل به ســختی 
می توان انســانی میان مایه یافت. همواره میان شــان 
انسانیتی دیده ام که هرگز بین اگزیستانسیالیست های 
بی آب ورنگ به چشــمم نخورده اســت، یعنی همان 
الگوهای به شــدت باب  روز کســانی که در پیروی از 
نمونه ای پافشــاری می کنند کــه از مدت ها پیش در 

اروپا رو به موت است».۴
راوی در طول ســفر همه  مراحل تمدن انســان را 
می بیند. از نزدیک با مردمان دوره پارینه سنگی مواجه 
می شــود و زندگی قــرون وســطایی را درک می کند. 
گویــی امکان گریختــن از زمان برایش فراهم شــده 
است. سفر او بر رود اورینوکو تا آن جا پیش می رود که 
به ریشــه حیات می رسد. سلوک طبیعت گرایانه  راوی 
با نثری شاعرانه و فاخر همراه است که خواننده را با 
توصیف هایــی حیرت انگیز از طبیعت مواجه می کند: 
«مدتــی که از حرکــت در این تونل مخفی گذشــت، 
حسی شبیه حس کوه نوردانی ســراغ مان آمد که در 
برف گم شــده اند: درک عمودی از دســت می رفت و 
جهت ها گم و چشــم ها سرگشته می شد. 
دیگــر نمی شــد فهمید آن چــه می بینیم 
درخت اســت یا تصویر بازتــاب درخت. 
نــور از بــالا می تابیــد یــا پاییــن؟ آب بر 
زمین بود یا در آســمان؟ آیــا روزنه میان 
شاخ وبرگ ها برکه های نوری در آب بود؟ 
درختان، شــاخه ها و پیچک  های  استوایی 
به زوایایــی عجیب می پیچیــد چنان که 
عاقبــت مجراهــا، روزنه هــا و کناره هایی 
خیالــی به چشــم می آمــد. توالــی این 
سراب های کوچک و پی درپی موجب شد 
حسِ وحشــت زدگی و گم شدگی شدید و 

شدیدتر شود تا آن جا که دیگر قابل تحمل نبود. انگار 
مدام دور خــودم می چرخیدم و می چرخیدم تا حس 
جهت یابی ام از بین برود و بعد به آستانه زیست گاهی 

سِری وارد شوم».۵
راوی تصمیم می گیرد در شهری تازه تأسیس در دل 
جنگل، دور از مظاهر تمدن جدید، به زندگی خود ادامه 
دهد و به قول خودش، خود را از سرنوشــت ســیزیف 
خلاص کند: «ســنگی که بر دوشم بود ارزانی هرکس 
که میــل دارد زیر وزن پوچش کمر خــم کند. ترجیح 
می دادم اره بکشم و تبر دست بگیرم اما خودفروشانه 

موسیقی را به تجارت تبلیغات نفروشم».۶
اما چنیــن سرنوشــت گران مایه ای برای انســان 
معاصر امکان پذیر خواهد بود؟ فرم مدرنیستی رمان 
کارپانتیه حکم به آگاهی قهرمان از شکســت خویش 
می دهد. این آگاهی، بیشــینه آگاهی ممکن است که 
خاص قهرمان یک شــاهکار ادبی باشــد. این آگاهی 
از رنجی ســخن می گوید که رنج عشــق به هســتی 
و بیگانگی هســتی با انســان اســت. راوی سرانجام 
درمی یابــد وجودش چیــزی جز آکورد مــوزون این 
عشــق و بیگانگی نیست. شکوه رمان «رد گم» در این 
اســت که پژواک پرهیبت دلهره انســان آگاه را طنین 
می افکنــد. و این دلهــره، در برابــر آرامش طبیعت 
پررنگ تر دیده می شــود. آرامشی که در آن هیچ ردی 
از هرآن چه جلوه  انسانی داشته باشد بر جای نمانده 
است و انسان در برابر آن از نیستی خود آگاه می شود. 
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